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حضور رهبر انقلاب در مرقد امام خمینی (ره) و گلزار شهدا
 صبح دیروز همچنین در آستانه دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی حضرت آیت االله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در حرم امام خمینی (ره) و گلزار شهدا حضور یافتند.
رهبر انقلاب در مرقد امام خمینی (ره) با قرائت فاتحه یاد و خاطره بنیان گذار جمهوری اســلامی ایران و یادگار ایشــان را گرامی داشــتند. حضرت آیت االله خامنه ای 
همچنین در مزار شــهدای حادثه هفتم تیر و شــهدای انفجار دفتر نخست وزیری در هشت شهریور ســال ۱۳۶۰ حضور یافتند و یاد شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر و یاران 
شهیدشان را گرامی داشتند. رهبر انقلاب اسلامی بر مزار شهدای گران قدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از حرم نیز حضور پیدا کردند. از جمله شهدایی که حضرت 

آیت االله خامنه ای بر سر مزار آنها حاضر شدند، شهید «محمد امین صمدی» بود که به تازگی در حمله رژیم صهیونیستی به دمشق به شهادت رسید.

  بسم االله الرحمن الرحیم، و الحمد الله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا 
ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیّه االله فی 
الارضین. خوشامد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیز. تبریک عرض می کنم 
ولادت مولای متقیان (علیه الصّلاه و السّلام) و ولادت حضرت جوادالائمه (علیه السّلام) 
را و تعظیم و تمجید می کنیم در برابر ارواح طیّبه شــهیدان و خانواده های مکرم آنها و 
همچنین تشــکر می کنیم از دست اندرکاران این بزرگداشــت و این یادبود بزرگ. بنده این 
نمایشــگاهی را که اینجا دوســتان ترتیب دادند، دیدم؛ کارهایی که انجام گرفته کارهای 
خوبی اســت و آن نکاتی هم که این برادر عزیزمان درباره تهران و درباره شهدای تهران 
و خانواده های شــهدای تهران بیان کردند، مطالب کاملا درست و متقنی است. بنده هم 

چند کلمه درباره تهران عرض می کنم، یک مطلب هم درباره شهیدان.
درمورد تهران، کمتر صحبت شــده. درباره شهرهای مختلف کشور، به مناسبت های 
مختلف، بنده یا دیگران صحبت کرده ایم؛ درباره تهران، متأســفانه کم صحبت شده، در 
حالی که تهران را باید نماد بســیاری از خصوصیات ملت ایران دانســت؛ واقعا این جور 
است. از جمله خصوصیاتی که از ملت ایران در قضایای انقلاب و آنچه مربوط به انقلاب 
اســت آشــکار شــد، شــجاعت ملت ایران، غیرت ملت ایــران، دین داری ملــت ایران، 
اســتقلال طلبی ملت ایران، دشمن ســتیزی ملت ایران و غیر اینهاست؛ به نظر من، نماد 
همه این خصوصیات تهران است؛ یعنی اگر بخواهیم این خصوصیات را در یک جمعی 
به طور مشخص و با سند مطالعه کنیم، تهران را باید مطالعه کنیم؛ همه این خصوصیات 
در اینجا جمع است. حالا حوادث مربوط به انقلاب یک فصل مُشبعی است، من هم یک 
اشاره ای عرض خواهم کرد؛ لکن قبل از مسائل انقلاب و پیشامدهای انقلاب، حداقل در 
ـ قبلش هم همین جور است، لکن حالا من بیشترْ قضایای همین یک  این ۱۵۰ سال اخیر ـ
ـ وقتی مرور می کنیم این قضایا را، برجســتگی مردم  قــرن و نیم اخیر را عرض می کنم ـ
تهران را به روشــنی می بینیم. مثلا فرض بفرمایید قرارداد رویتر که مرحوم حاج ملا علی 
کنی تهرانی، جلودار مردم، جلوی این قرارداد خائنانه را گرفتند. یا قضیه تنباکو و قرارداد 
ـ کــه در تهران، مرحــوم میرزا  ـــ آن هم یــک قــرارداد خائنانه ای بود ـ خائنانــه رژی ـ
محمدحســن آشــتیانی، ملای بزرگ و درجه یک تهران، به پیروی از میرزای شــیرازی و 
[فتوای] تحریم ایشان، غوغایی راه انداختند؛ کاری کردند که داخل خانواده شاه، کلفَت    ها 
و نوکرها قلیان ها را شکســتند، تحت تأثیر فتوای [میرزای شــیرازی]؛ یعنی حضور مردم 
تهران پشــت ســر علما این جوری بــود. یا بعد از آنها، مســئله مشــروطیت؛ در قضیه 
مشــروطیت، نقش مردم تهران غالبا گفته نمی شود؛ [تنها] همان قضیه پلوی سفارت و 
مانند اینها گفته می شــود، در حالی که اینها مســائل بعدی بود؛ اصل مســئله، مطالبه 
عدالتخانه بود که مردم تهران در این مسجدجامع و جاهای دیگر جمع شدند، اجتماعات 
کردند و دنبال عدالتخانه بودند که زحمت هم کشــیدند، مشقت هم کشیدند، کتک هم 
خوردنــد، لکن بعد بالاخره منتهی شــد به مســئله مشــروطیت. بعد هــم آنجایی که 
مشروطیت داشت دچار انحراف می شد ــ که شد ــ قیام مرحوم شیخ فضل االله و مردم 
و رفتن در [حرم] حضرت عبدالعظیم و تحصن در آنجا و مانند اینها، همه کار مردم تهران 
بــود. تا قــرارداد ننگین وثوق الدوله، تا نهضت ملی نفت در [ســال] ۱۳۳۰ و تا پانزدهم 
خرداد و بعد از پانزدهم خرداد تا امروز، هر جا شما قضایای مهمی و مبارزات اساسی ای 
را در تاریخ ایران در این ۱۵۰ ســال تا امروز مشاهده می کنید، نمادش مردم تهران اند. یک 
جاهایی فقط تهران وارد شده اســت، یک جاهایی دیگران هم وارد شدند، [ولی] تهران 
پیشــرو بوده است، پیشــگام بوده است. اینها خیلی مهم اســت؛ شناسنامه یک شهر را 
این جــوری باید تنظیم کرد؛ کارنامه یک شــهر را این جور باید فهمیــد و دید. اغلب این 
قضایایی که عرض کردیم، مربوط به قبل از انقلاب اســلامی اســت. در قضایای انقلاب 
اسلامی، البته شــهرهای مختلف نقش آفرینی های مهمی کردند ــ مثل قم، مثل تبریز، 
مثل اصفهان، مثل مشــهد ــ لکن اولا در همه این قضایا تهران جزء پیشگامان بود، بعد 
هم در آن نقطه تعیین کننده، یعنی سال ۵۷ که نهضت تبدیل شد به انقلاب، اینجا دیگر 
هرچه بود تهران بود و الهام بخش همه کشور مردم تهران بودند. در سال ۵۷، شما نماز 
عید [فطر] قیطریه را در نظر بگیرید که با تدبیر مرحوم شهید بهشتی و مانند او، آن نماز 
عید راه افتاد ــ و شــهید مفتّح امام جماعت این نماز بود ــ که انعکاســش در کشــور 
انعــکاس عظیمی بود؛ یعنی ما مشــهد بودیم، قضایای تهران منعکس می شــد و هر 
قضیه ای که منعکس می شــد، یک غوغایی در مناطق گوناگون دیگر به وجود می آورد؛ 
پیش قدمی تهران این جوری بود. نماز عید فطر قیطریه، حماســه هفدهم شــهریور در 
میدان شــهدا، راه پیمایی تاسوعا، راه پیمایی عاشورا؛ این راه پیمایی ها در جاهای دیگر هم 
انجام گرفت، اما این را از تهران هدایت می کردند؛ از تهران با خود ما در مشــهد تماس 
گرفتند و گفتند که تاســوعا راه پیمایی است، عاشورا راه پیمایی است، آن وقت ما آنجا در 
مشهد آن ســازمان دهی را ترتیب دادیم؛ [لذا] تهران پیشگام بود. در همه این قضایا، در 
همان ۱۵۰ ســال که گفتم و همچنین در قضایای سال ۵۷، جلوی جمعیت هم علمای 
دیــن بودنــد؛ از امثال حاج ملا علی کنی که اســم آوردم و مرحوم میرزا محمدحســن 
آشتیانی و آشیخ فضل االله نوری و مانند اینها، تا شهید بهشتی و شهید باهنر و شهید مفتح 
و شــهید مطهری؛ علما جلو بودند و انبوه اقشــار مختلف مردم ــ از همه جور ــ پشت 
سرشان در حال حرکت. حتی دانشگاه تهران؛ دانشگاه تهران محل تحصن علما شد. ما 
رفتیم نشستیم بحث کردیم که کجا تحصن بکنیم، چند جای مختلف گفته شد، یک نفر 
گفت دانشگاه تهران؛ همه تصدیق کردند، بلند شدیم آمدیم چند روز در دانشگاه تهران 
تحصّن کردیم، تا وقت آمدن امام (رضوان االله علیه)؛ یعنی دانشــگاه در خدمت همین 
حرکت قرار گرفت، باز با مرکزیت علما و پیشگامی علمای دینی. نکته مهم در اینجا این 
اســت که این کارها در تهران انجام گرفته، اما تهران کجا اســت؟ تهران چیست؟ تهران 
همان شــهری است که بیشــترین تلاش برای تغییر هویت ملی و اسلامی در آن انجام 
گرفته. در دوره پهلوی ها ــ البته قبل از پهلوی ها هم بود که من بعدا اشــاره می کنم ــ 
سعی شد که تهران یک نسخه  بدلی از شهرهای اروپایی بشود، البته منهای پیشرفت ها؛ 
از لحاظ رهاشــدگی و لاابالی گری جنســی بگیریــد تا افزایش روزبه روز فروشــگاه های 
مشروبات الکلی، تا وضع پوشش و آرایش زن و مرد، تا کاباره ها و کافه های آن چنانی، تا 
مراکز جمعیتی فاســد و مفســدی مثل کاخ جوانان آن روز؛ اصلا تهران مرکز یک چنین 
فعالیت هایی از ســوی دستگاه ها بود. دستگاه ها این کار را با جدیت هدایت می کردند و 
دنبال می کردند که این کار انجام بگیرد و تهران را با این چیزها متمایز کنند؛ این تلاشــی 
بود که در تهران انجام می گرفت و در هیچ شــهر دیگری انجام نمی گرفت. حالا مثلا در 
جشــن هنر شیراز، یک کارهایی انجام گرفت، اما یک مقطعی بود؛ در تهران، مستمرا این 
کارها انجام می گرفت، اما آنچه آنها می خواستند نشد. آنها می خواستند هویت دینی را، 
هویت اســلامی را، هویت مذهبی را، هویت ملی را از تهران بگیرند و [آن را] تبدیل کنند 
به یک  چنین نســخه معیوب یا رونوشــت غلطی از شــهرهای اروپایی، امــا آنچه آنها 
می خواستند نشد. چطور نشد؟ بله، مظاهر غلط غربی در یک جاهایی در تهران رواج پیدا 
کرد ــ ما از نزدیک دیده بودیم، وضع تهران را می دانســتیم ــ اما متقابلا کارهایی که در 
جهت فکر اسلامی و معنوی و مذهبی در تهران انجام گرفت، در هیچ شهری از شهرهای 
کشــور انجام نگرفت؛ جریان فعال مذهبیِ روشن بین و روشــنفکر و دارای حرف نو، در 
تهران بیش از همه جای کشور رواج پیدا کرد و پیشرفت پیدا کرد: مساجدِ آباد، روحانیتِ 
مبارز و روشنفکر، مجالس دینیِ پرجمعیت ــ البته «پرجمعیت» نسبت به آن روزها، نه 
نسبت به امروز که جمعیت ده ها برابر بیشتر از آن وقت ها در مجالس اجتماع می کنند؛ 
اما نســبت به آن روزها، مجالس تهران جزء پرجمعیت ترین مجالس بود؛ هم مجالس 
ـ گفتارهای مذهبــیِ تحول آفرین در  عــزاداری اش، هم مجالس گوناگــون مذهبی اش ـ
بخش های مختلف تهران؛ اســلام سیاســی ای که در سخنرانی ها و در منابر گوناگون در 
تهران، در مســاجد مختلف یا در هیئت های مذهبی مختلف ترویج می شد؛ نمودارهای 
ـ  مذهبی ای که برای جوان ها جذاب بود؛ در هیئت هایی که در خانه ها تشــکیل می شد ـ
ـ در  این [مطلبی] که عرض می کنم، اطلاعات نزدیک من است که به چشم خودم دیدم ـ

هیئت های مذهبیِ خانه به خانه، جوان دانشگاهی شرکت می کرد؛ از کلاسش می  زد برای 
اینکه بتواند در این هیئت شرکت بکند. یک چنین وضعیتی در تهران وجود داشت که این، 
درست نقطه مقابل آن وضعیتی بود که دستگاه منحرف پهلوی ها می خواستند در ایران 
و به خصوص در تهران که پایتخت بود، به وجود بیاورند. لذا سال ۵۷، تهران الهام بخش 
دیگرِ شهرها شد؛ هم در راه پیمایی ها، هم در تولید شعارها. این شعارهای هماهنگی که 
می دیدید در همه جای کشور پخش می شود، از تهران الهام داده می شد. این تکبیر روی 
پشــت بام را تهرانی ها ابتکار کردند و به جاهای دیگر خبر دادند. بنده خودم در مشــهد 
ـ  ـ خدا رحمتش کند ـ نشســته بودم، شب یکی از دوســتان تهرانی که جزء مبارزین بود ـ
تلفن کرد گفت «بشنو»؛ تلفن را گرفت به سمت صدا، من دیدم صدای «االله اکبر» می آید؛ 
ـ رفتیم بالای  ـ کوچک بودند ـ گفت [شما هم] «االله اکبر» بگویید، بنده هم با بچّه هایمان ـ
پشــت بام و شــروع کردیم «االله اکبر» گفتن. این چیزها از تهران منتشــر می شد در همه 
اطراف کشــور. بعد از شــروع نهضت هم تا پیروزی انقلاب همین جور بود؛ از مســائل 
پانزدهم خرداد، هفدهم شهریور، فتنه منافقین در سی ام خرداد سال ۶۰، نمازجمعه های 
تکان دهنده تهران، تا حرکت های بسیجی، آن جمعیت صدهزار نفری ورزشگاه آزادی در 
سال ۶۵ و اجتماعات گوناگون تا امروز، مردم تهران انصافا سنگ تمام گذاشته اند. بنابراین، 
یادبود شــهدای تهران باید همراه باشــد با تدوین شناســنامه انقلابی تهران، مثل دیگر 
شهرها؛ یعنی این شناسنامه انقلابی تهران باید برای جوان ها روشن بشود. اغلب شماها 
که اینجا هستید این حوادث را ندیده اید، ماها هم در تدوین این حوادث کم کاری داشتیم، 
خیلی ها از آنچه اتفاق افتاده خبر هم ندارند. اینها بایســتی تبیین بشــود. در کنار یادبود 
ـ که چهره های اینها مثل نور می درخشد و روشن می کند زندگی را و  بلندقامتان شــهید ـ
ـ باید یاد تلاش ها و فعالیت های عموم مردم هم تبیین بشود و بیان بشود. حالا  دل ها را ـ
این درمورد تهران. یک کلمه درمورد شــهیدان عرض بکنیم. درباره شــهیدان، سخنان 
پرمغز و گهربار زیادی از ائمه هدیٰ (علیهم الســلام)، بعد هم از بزرگان، بزرگان انقلاب، 
امام بزرگوار و دیگران گفته شده؛ درباره شهیدان خیلی صحبت شده، [اما] در رأس همه، 
فرمایش قرآن کریم و پروردگار متعال درباره شــهدا اســت که قابل مقایسه با هیچ بیان 
دیگری نیست.  اینکه می فرماید «اِنَّ االلهََ اشتَرىٰ مِنَ المُؤمِنینَ انَفُسَهُم وَ اَموالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ 
الجَنَّةَ یُقاتِلونَ فی سَــبیلِ االلهَِ فَیَقتُلونَ وَ یُقتَلون»، «اِنَّ االلهََ اشتَرىٰ» [یعنی] خدا معامله 
می کند؛ این چیزِ خیلی مهمی است. بنده کجا، خدا کجا! آن  وقت، خدا معامله می کند! 
جان ما را با بزرگ ترین هدیه ای که می تواند به یک انســان داده بشــود؛ یعنی بهشت ــ 
ـ عوض می کند. بعد هم این جور تصریح می کند که «یُقاتِلونَ فی  بهشــت رضای الهی ـ
سَبیلِ االلهَ»، بروند در راه خدا مبارزه کنند، بجنگند، «فَیَقتُلونَ وَ یُقتَلون». مخصوص دوران 
ا فی التَّوراةِ وَ الِانجیلِ وَ القُرآن؛ در تورات هم همین جور  اسلام هم نیست: وَعدًا عَلَیهِ حَقًّ
ـ وَ  اســت، در انجیل هم همین جور است. این آیه ای که این قاری عزیزمان تلاوت کردند ـ
کَایَِّن مِن نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیّونَ کَثیرــ [نشان می دهد که] این قضیه مال همه انبیا است. یا 
آن آیــه شــریفه «وَ لا تَحسَــبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فــی سَــبیلِ االلهَِ اَمواتًا بَل اَحیاءٌ عِنــدَ رَبِّهِم 
یُرزَقون»؛اینها بیانات درباره شــهدا اســت و درباره فضیلت شهادت، بیانی بالاتر از اینها 
وجود ندارد؛ انسان چه بگوید؟ من فقط یک نکته را عرض می کنم و آن، اینکه شهدا همه 
رتبه عالی ای دارند، منتها رتبه شــهدا یکسان نیست؛ مثلا شــهدای کربلا از همه شهدا 
بالاترند؛ درباره بعضی از شهدا، در کلمات ائمه (علیهم السلام) نقل شده که اینها در روز 
قیامت، از روی دوشِ دیگرِ شــهدا عبور می کنند می روند بهشت؛ درباره بعضی از شهدا 
گفته شــده است که اینها هر یکی شان اجر دو شهید دارد، [اجرش] مضاعف است. پس 
شهدا یک جور نیستند؛ ارزش شهید، با تفاوت هدف ها، با تفاوت نحوه شهادت ها، تفاوت 
پیدا می کند. من می   خواهم عرض بکنم انواع شهدایی که در انقلاب اسلامی شهید شدند 
ــ مجموع شهدا؛ چه آن شهدایی که در حوادث انقلاب شهید شدند، چه آن شهدایی که 
در دفاع مقدس شهید شدند، چه آن شهدایی که در فتنه ها شهید شدند، چه آن شهدایی 
ـ  که در باب امنیت یا سلامت شهید شدند، چه شهدایی که در دفاع از حرم شهید شدند ـ
اینها جزء برترین ها هستند، جزء شهدای برترِ نزد خداوند متعال محسوب می  شوند؛ چرا؟ 
برای خاطر اینکه اینها از یک جریانی دفاع کردند و در یک حادثه ای به شــهادت رسیدند 
که این حادثه در رأس بســیاری از حوادث دوران اســلام و دوران همه ادیان است؛ و آن 
چیســت؟ آن، حادثه نجات کشور اسلامی و نجات دنیای اسلام از وابستگی و اضمحلال 
و ذوب شدن در فرهنگ کفر و فرهنگ استکبار است که این اتفاق در انقلاب اسلامی رخ 
داد. انقلاب اســلامی، در درجه اول، ایران را از حل شــدن و ذوب شــدن و هضم شدن در 
ـ خارج کرد و نجات داد، بعد هم  ـ که همان فرهنگ غربی است ـ فرهنگ کفر و استکبار ـ
تأثیراتش در دنیای اسلام را شما دارید مشاهده می کنید. ما البته به هیچ کس دستورالعمل 
نداده ایم؛ [بلکه] تأثیر انقلاب این است. بنده بارها گفته ام انقلاب مثل هوای بهاری است، 
مثل هوای خوش اســت، نمی شــود جلویش را گرفت؛ در هــوای لطیف بهاری، هوای 
خــوش و بوی گل از داخل بوســتان بیــرون می آید و در جاهای دیگر پخش می شــود، 
جلویش را نمی شود گرفت. لازم هم نیست که کسی بخواهد آن هوا را صادر کند؛ [بلکه] 
به  طور طبیعی صادر می شود. امروز شما دارید نشانه هایش را در دنیای اسلام مشاهده 
می کنید. هضم شدن و حل شدن در فرهنگ کفر و استکبار، قبل از پهلوی ها شروع شد، از 
دوران قاجار شروع شد، شروع کننده هم همین وابستگان دربار و پادشاهان و شاهزاده های 
فاسد و مفت خور و تنبل و بی کار و فاسدالاخلاق بودند؛ اینها فرهنگ غربی را گرفتند و با 

ـ به تدریج  ـ یعنی نفوذ مالی و قدرتی و پولی و مانند اینها ـ نفوذی که در جامعه داشتند ـ
[آن را] در بین مردم رایج کردند. نوبت به پهلوی ها که رســید، به اوج رساندند این فساد 
را، این بیماری مسری را، برای اینکه بتوانند کشور را به معنای واقعی کلمه به قدرت های 
غربی وابسته و آویزان بکنند. انگلیس ها از مدت ها قبل وارد ایران شده بودند، زمینه چینی 
کرده بودند، کارهایی انجام می دادند، بعد دیدند نمی شود. حالا کسانی که با تاریخ آشنا 
هستند، می دانند من چه می گویم. قرارداد وثوق الدوله فروش ایران بود؛ مرحوم مدرس 
قرص و محکم ایســتاد و نگذاشت، دیدند نمی شــود، قرارداد را باطل کردند؛ یا قرارداد 
تنباکو یک جور دیگر، و امثال اینها. دیدند این جوری نمی شــود، باید مستقیم وارد بشوند؛ 

مستقیم وارد شــدند و رضاخان را که یک روزی جزء قزاق های محافظ سفارت انگلیس 
ـ برداشتند آوردند بزرگش کردند، بلندش کردند، به او  ـ او را از آنجا می شــناختند ـ بوده ـ
قدرت دادند، اطرافش یک تعدادی روشنفکر وابسته را نشاندند و کاشتند و این وضعی را 
که در دوره رضاخان پیش آمد ــ ضدیت با دین، ضدیت با اســلام، ضدّیت با اســتقلال، 
ـ راه انداختند. در  ضدیــت با حجاب، ضدیت با مجالس عزاداری، ضدیــت با روحانیت ـ
دوره رضاخان یک  جور، در دوره بعد از رضاخان هم یک جور دیگر؛ حرکت این بود. واقعا 
خــدا به ملت ایران رحم کرد که این انقلاب رخ داد؛ والا با آن وضعی که اینها داشــتند 
پیش می رفتند، وضع کشــور ما خیلی خیلی بدتر از همه کشــورهای وابســته ای که ما 
می شناسیم می شد. انقلاب آمد جلوی این را گرفت؛ انقلاب اسلامی، با یک اقدام قاطع، 
جلوی این حرکت به سمت سقوط مطلق را گرفت و کشور را نجات داد. مبارزه ای که با 
انقــلاب انجام گرفت مبــارزه هویتی بود، مبــارزه موجودیتی بود؛ هویــت ملت ایران، 
موجودیت ملت ایران، تاریخ ملت ایران داشت نابود می شد و جلویش گرفته شد. اینهایی 
که در این راه کشــته شدند، در این راه کشته شده اند؛ آنهایی که در انقلاب اسلامی شهید 
ـ در این راه شهید شده اند، این جور به شهادت رسیده اند؛ این  ـ به هر نوع شهادتی ـ شدند ـ
چیز کوچکی نیست. بنابراین، شهدای ما جزء برترین ها هستند. ۲۴ هزار شهید در تهران! 
البته سال   ها پیش برای [شهدای] استان تهران هم بزرگداشتی گرفته شد، ۳۶ هزار شهید 
مال استان تهران است و شــهدای دیگر جاهای کشور. چه شهدای جنگ تحمیلی، چه 
دفاع از حرم و چه بقیه شهدایی که اسم بردیم، همه جزء برترین شهدا هستند. خون این 
شهیدان توانست ثبات این انقلاب را تضمین کند. من بارها گفته ام که شهیدان، امروز هم 
ما را در این راه نگه داشــته اند. یک مقدار که سست شــدیم، نام یک شهید، حرکت یک 
شهید، قیام یک شهید، شهادت یک شهید دوباره ما را سرپا کرد، سرحال کرد. وقتی شهید 
ســلیمانی شــهید می شــود، ملت را تجدید قوا می کند،  انقلاب را دوباره زنده می کند؛ 
ـ کار بزرگی است، کار مهمی است و  ـ بزرگداشت شهدا ـ بنابراین، کاری که شــما کردید ـ
این بزرگداشت ها باید بتواند راهی را که شهدا رفته اند هموار کند و تداوم این راه را برای 
جوان های ما، برای نســل های نو به نویی که در میدان حاضر می  شوند، تضمین کند. 
یک جمله درمورد مسئله بسیار مهم غزه عرض بکنم. مسئولان کشورهای اسلامی 
گاهــی اجتماع می کننــد حرفی می    زنند، گاهــی مصاحبه ای می کننــد یک چیزی 
می  گویند، [اما] کاری که باید بکنند انجام نمی گیرد. اعلان می کنند که باید آتش بس 
انجام بگیرد؛ خب آتش بس دست شما که نیست، آتش بس دست آن خبیث است، 
دســت آن دشمن است، و نمی کند. شما می نشینید چیزی را تصویب می کنید که در 
اختیار شما نیست. چیزهایی هست که در اختیار شما است، آنها را تصویب نمی کنید؛ 
آن چیست؟ قطع شریان های حیاتی رژیم صهیونیستی؛ این در اختیار شما است. شما 
می توانید کمک نکنید، پشتیبانی نکنید، ارتباط سیاسی و اقتصادی را قطع کنید؛ این 
کارها را می توانید بکنید. این، آن دشمن را تضعیف خواهد کرد، او را از میدان خارج 
خواهد کرد؛ این کار دســت شما است؛ این را تصویب کنید. متعرّض این نمی  شوند، 
یک چیزی را تصویب می کنند که در اختیارشان نیست! ولی در عین حال، با همه اینها، 
همان طور که خدای متعال فرموده: اِنَّ االلهََ مَعَ الَّذینَ اتَّقَوا وَ الَّذینَ هُم مُحسِنون ؛ خدا 
با مردمِ مؤمن اســت؛ هر جا خدا باشد، پیروزی هســت. البته سختی ها وجود دارد. 
خدای متعــال درباره پیغمبر هم می گوید اگر ما تو را زنده نگــه داریم یا از دارِ دنیا 
ببریم، عاقبتِ دشــمنانت این خواهد شد؛ شرطش زنده ماندن من و شما نیست، اما 
پیروزی قطعی است. ان شاء االله خدای متعال این پیروزی را به همه امت اسلامی، در 
آینــده نه چندان دوری، نشــان خواهد داد و دل ها را خرســند خواهــد کرد و ملت 
فلســطین را و مردم مظلــوم غزه را هم در رأس همه اینها ان شــاء االله خرســند و 
خوشــحال خواهد کرد. امیدواریم خداوند متعال این دعا را مستجاب کند و ما را در 
این ماه مبارک رجب، ماه دعا، ماه استغفار، هرچه بیشتر آماده برای تجلی انوار الهی 

در د ل های مان قرار بدهد.
والسلام علیکم و رحمة  االله و برکاته

بیانات رهبر انقلاب  در دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران
تهران نماد شجاعت، دینداری و استقلال طلبی ملت ایران است
در آستانه دهه فجر و چهل وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب، رهبر انقلاب اسلامی در مرقد امام(ره) و گلزار شهدا حضور یافتند
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